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«زن آقا» 
آینه دار قصه های 
یک روستا

  بدون شک در طول زندگی کتاب خوانی مان چندین سفرنامه 

هم خوانده ایم. ممکن است خواندن سفرنامه را امتحان کرده 

باشــیم و به نظرمان آمده باشــد ژانر مــورد علاقه و جذابــی برایمان 

نیست. اما همه سفرنامه ها شبیه هم نیستند. بعضی سفرنامه ها بیش 

از آنکه شرح و گزارش نویسی از یک سفر هیجان انگیز چندروزه باشند، 

داستان هایی روایت می کنند که در سفری متفاوت پیش آمده و راوی 

از دل سفرش قصه ها را بیرون کشیده است. در این شماره می خواهیم 

یکی از همین سفرنامه های داســتانی را به شما معرفی کنیم، کتابی 

که ظاهرش به ســفرنامه نمی خورد اما به راستی حس و حال سفرنامه 

را دارد. کتاب «زن آقا»، نوشــته خانــم زهرا کاردانی، ماجرای ســفر 

تبلیغی یک ماهه همسر جوان او در ماه رمضان به یکی از روستاهای 

جنوب ایران است. طرح جلد و ظاهر کتاب این طور می گوید که باید 

با اثری کلیشــه ای درباره حــس و حال معنوی تبلیــغ در ماه رمضان 

روبه رو باشــیم، اما این طور نیســت. طلبه جوان همراه همسر و ۲ 

فرزنــدش برای تبلیغ به روســتا می رود. همــسرش که مردم 

روســتا به او می گویند زن آقا زن جوانی است که در این 

ســفر یک ماهه فرصــت دارد مــردم یک روســتا را از 

زاویه ای دیگر ببیند، مهربانی و مهمان نوازی شان 

را توصیف کند و در برابر هر اتفاقی که در روز و 

شب آن روستا برایشــان می افتد عمیق شود، 

بنویسد و از تجربه های ساده برای خودشان 

مســیری برای پختگی بســازد. قلم خانم 

کاردانی روان و صمیمی و بی شــیله پیله 

اســت. این نویسنده مشــهدی گرافیک 

خوانده و برای مجله هــای مختلفی قلم 

زده است. او در این روایت سی روزه خارج 

از کلیشه های مرسوم که به طور معمول 

مخاطبــان هــم انتظــارش را دارنــد، از 

چیزهــای تازه می گویــد. نه تنهــا از نگاه 

خودش به مردم روســتا بلکه از نــوع نگاه 

مردم روســتا بــه طلبه جــوان و خانواده اش 

حرف می زند. همین چیزهاست که کتاب را به 

یک ســفرنامه داســتانی خواندنی تبدیل کرده 

است که به زعم بسیاری از خوانندگانش «بانمک»، 

«جالب» و «خودمانی» هم هست. شاید این ویژگی ها 

از آن جهت به دســت آمده کــه راوی یا همان نویســنده 

تلاشی برای رســیدن به نتایج اخلاقی اثرگذار نداشــته. فقط تلاش 

کرده است آینه دار قصه های روستا باشد.

شهرزاد الهام یوسفی
 فعال فرهنگی

روز شمار فعالیت های 
زنان مشهد در آستانه 
انقلاب اسلامی ١٣٥٧

  مرور فعالیت های بانوان مشــهد در آســتانه 

انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷ حاکی از آن است 

که مبارزات انقلابی و ســازمان دهی آن ها خودجوش 

نبوده است بلکه باید ریشــه آن را در فعالیت های دهه 

۴۰ شمســی جســت وجو کــرد. بنابرایــن ســابقه 

جنبش های زنان در آستانه انقلاب را می توان در چند 

محــور اساســی تحلیل کــرد. نقــش مــدارس علمیه 

خواهــران در تجمیع زنان و انتقــال پیام های انقلابی 

موضوع مهم تلقی می شــود. این حرکت از دهه ۴۰ با 

تأسیس و راه اندازی چندین مدرسه علمیه بانوان شروع 

می شــود و تا ســال ۵۷ ادامه دارد. در واقع، دهه ۴۰ 

شمســی را می توان نقطــه عطفی در زمینــه حضور و 

مشارکت بانوان قلمداد کرد.

روز شمار فعالیت های بانوان مشهد در آستانه انقلاب 

اســلامی را می توان در ۲ محور بررســی کرد: نخست 

فعالیت های سیاسی بانوان در ســال ۱۳۵۶ که تبلور 

آن در ۱۷ دی مشــهد و حــوادث مرتبط با آن اســت. 

رمضانعلی شاکری در شرح چگونگی این واقعه نوشته 

اســت: ۱۷دی ماه ۱۳۵۶ / ۲۷ محــرم ۱۳۹۸ از جانب 

حدود ۱۲۰ تن از بانوان اســلامی مشهد که اکثرشان 

دانشــجو بودند، به  منظور اعتراض به مراســم ۱۷ دی 

که همه ساله در میدان شــهدا (مجسمه سابق) برگزار 

می شــد، وارد خیابان های شهر شــده و راهپیمایی را 

از خیابان های بــازرگان (خسروی نو ســابق) و آزادی 

(شاهرضای ســابق) و خیابان شــهدا (نادری سابق) 

شروع کردند و به قصــد ورود به میدان شــهدا حرکت 

خود را ادامه دادند. در موقع حرکت، شعار نمی دادند 

و شعارشان را روی پرده سفید نوشــته بودند: «ما زنان 

خراسان، آزادی خواهران دربند را خواهانیم.» نزدیک 

میدان شاه ســابق، ماشــین های نفربر پلیس راه را بر 

تظاهرکنندگان بسته و با حملات خود آنان را پراکنده 

ســاختند. در این تعقیب، متجــاوز از ۱۷ تن از بانوان 

به پاخاسته دســتگیر و بقیه پراکنده می شوند. دومین 

رویداد سال ۱۳۵۶ بزرگداشــت چهلمین روز شهدای 

قیام ۱۹ دی قم در سال ۱۳۵۶ بود که با تظاهرات زنان 

مسلمان مشهد در صحن عتیق و دســتگیری یکی از 

آن ها همراه بود.

دیگر آنکه مشــارکت در راهپیمایی های سال ۱۳۵۷و 

گســترش فعالیت هــا از طریــق ســخنرانی بانــوان، 

جابه جایی اعلامیه، دستگیری و ... بخشی از فعالیت 

بانوان محسوب می شود. بنابر گزارش های منتشرشده 

در ۳۰ خرداد ۱۳۵۷ پس از پایان مراســم یادبود دکتر 

شریعتی، ۲ تن از خواهران دستگیر شدند. هم چنین در 

۳۰ مرداد، حمل اعلامیه توسط دوشیزگان باحجاب در 

زیر چادر و توزیع آن در سطح مشهد گزارش شده است.

در مهرمــاه ۱۳۵۷ جامعه زنان مســلمان خراســان در 

مشهد با انتشار اعلامیه ای مواضع خود را اعلام می کند 

و در ۱۲ آبان ۵۷ هزاران تــن از بانوان در منزل آیت ا... 

سید حسن قمی تجمع می کنند و خانم طاها (فاطمه 

خاموشــی) برای بانوان ســخنرانی می کند. در تاریخ 

۲۲ آبان بانوان مدرس حوزه علمیه مشــهد با انتشــار 

اعلامیه  ای، ضمن اعتراض به وضع موجود، به اعتصاب 

غذای چهل وهشت ساعته دست می زنند و هم بستگی 

با خواهران و برادران مسلمان را اعلام می کنند. چنین 

به نظر می رسد که در ماه های پایانی حکومت پهلوی، 

زنان در بیشــتر راهپیمایی ها به ویژه وقایع ۹ و ۱۰دی 

مشــارکت فعال دارنــد و حتی برخــی از آن ها مجروح 

شده و به شهادت رسیده اند. نام بانو ناهید اسدی نیز 

به عنوان اولین شهید زن مشهد به ثبت رسیده است.

خبر خوش 
برای زنان کارمند

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
اعلام کرد زنان کارمندی که به ویژه دارای فرزند 
هستند می توانند دورکار باشند. جمشید انصاری 
در برنامه «گفت وگوی ویژه خبری» شبکه ۲ 
سیما گفت: چهارچوب دورکاری کارکنان 
۱۰ سال قبل تصویب شده است. در 
صورتی که دستگاه ها زیرساخت های 
لازم را فراهم آورند، کارکنان به ویژه 
کارمندان خانمی که فرزندان خردسال 
دارند می توانند از شرایط دورکاری استفاده 
کنند.

قرارمان با فاطمه عمادالاسلامی در دفتر روزنامه است، 

اما نه برای اینکه از شهید کاوه برایمان بگوید زیرا برای 

همه مان نامی آشناســت. خیلی هایــمان به خوبی از 

رشــادت های این مرد میدان جنگ باخبریم. این بار 

قرار اســت از خودش بگوید، از تفکرش و کارهایی که 

بی مزد و بدون توقع انجام داده اســت. می شود گفت 

درباره مشــکلاتی که دیگران برایش مطرح می کنند، 

به هیچ کس «نه» نمی گوید. حتی زمانی که دیگر هیچ 

کاری از دستش برنیاید دعای خیرش را بدرقه راهشان 

می کند. ساده، صمیمی، مهربان، دلسوز و بی تکلف: 

این ها صفت هایی است که از اولین برخورد با او دستم 

را گرفت. می گوید: هنوز هم کسانی هستند که من را 

می بینند و می گویند باورمان نمی شود این طور خودت 

هستی. فکر می کنند همسر شــهید کاوه شخصیتی 

دست نیافتنی است.

عمادالاســلامی، این حس وطن دوســتی و کمک به 

دیگــران را از خانواده به ویــژه از مادرش بــه ارث برده 

است. او بارها به چشــم دیده بود مادرش دستورهای 

پیش از انقلاب را مو به مو اجرا می کند و حتی نوارهای 

سخنرانی را میان افراد پخش می کند. با اینکه سن و 

سال کمی داشت، خوب به خاطر دارد که آن  روزها در 

خانه شان محفل بحث های انقلابی داغ بود و می شود 

گفت خانواده شــان پــای ثابت تظاهــرات علیه رژیم 

ستمشاهی به شمار می رفت. ۶ سال داشت که پدرش 

برای همیشه چشم از جهان فرو بست، اما مادرش راه 

پدر را که روحانی بود استوارتر از همیشه ادامه داد.

  عضویت در گروهی که از خانواده های مســتضعف خبر
می گرفت

او متولد ســال ۴۰ اســت و بنیــه سیاســی ای که از 

خانواده آموخته بــود، انگیزه بیشــتری برای خدمت 

به او می داد. عمادالاسلامی پیش از انقلاب به دلیل 

اعتقاداتی کــه داشــت، درس را نصفه نیمه رها کرد و 

بعد از انقلاب مدرســه از سر گرفــت. او بعد از انقلاب 

در حــوزه خبرگیــری از خانواده های مســتضعف هم 

فعالیت می کــرد. هنوز ۱۳ خــرداد، روز آزادســازی 

خرمشــهر، را به یــاد دارد کــه وقتی مــارش پیروزی 

از مســجد نزدیک مدرسه شــان پخش شــد، با همه 

دانش آموزان به حرم مطهر رضوی رفتند.  او و چند نفر 

دیگر از سمت اداره آموزش و پرورش مأمور شده بودند 

اگر معلم یا دانش آموزی در مخالفت با انقلاب صحبت 

کرد، به آن ها معرفی اش کنند. «ســال آخر راهنمایی 

بودم و از طریــق ۲ برادرم که رزمنده بودند، به ســپاه 

معرفی شدم. آن زمان به نیروی زن برای خبرگیری از 

خانواده های شــهدا، رزمنده ها، اسرا و مفقودان نیاز 

داشتند. ۳ ماه طول کشــید تا مراحل اداری به پایان 

رسید. بعد از آن، مشغول به کار شدم.»

کار آن ها علاوه بر خبرگیری از مشکلات خانواده، این 

بود که به عنوان واسطه ای میان خانواده و رزمنده قرار 

داشتند و سخت تر اینکه خبر شــهادت، اسارت و ... 

را آن ها باید به خانواده هــا می دادند. «گاهی برخورد 

خوبی از ســمت این خانواده ها با ما نمی شــد. برای 

نمونه، به ما می گفتند شــما خبرهای شوم می دهید 

اما این برخوردشــان طبیعی بود زیرا برادرانم رزمنده 

بودند و زمانی که افرادی با لباس ســپاه به خانه مان 

می آمدند، جا می خوردیم و فکر می کردیم خبر تلخی 

با خود به همراه آورده اند.»

 کمک کردن را از مادرم یاد گرفتم

عمادالاســلامی انگیزه قوی اش در کمک به دیگران 

و انجــام کارهــای داوطلبانه را از صدقــه سر مادرش 

می داند، مادری که مدیر خانواده بود و به گفته او، بعد 

از فوت پدر و در نبود برادرانش در خانه، همه کارهای 

را رتق و فتق می کرد. با حقــوق اندکی که از طلبگی 

داشــتند، هم خانــه را می گرداند و هم به دوســت و 

همسایه کمک می کرد. «مادرم وقتی به دیگران کمک 

می کرد، پول برکت بیشتری داشت، چیزی که شاید 

نســل جدید آن را باور ندارند. من هم خصلت کمک 

کردن را از مادرم یــاد گرفتم. به همیــن دلیل، حتی 

بعضی مواقع که نتوانسته ام برای کسی کاری انجام 

بدهم، روحیه داده ام تا بازهم ناامید نشود.»

او در این رفت وآمدها به خانواده شــهید کاوه هم سر 

زده بود و بدون اینکه بداند، از طرف خواهر شهید کاوه 

به عنوان عروس آینده خانواده انتخاب شــده بود. او 

آن قدر خدمت به انقلاب و وطن را دوســت داشت که 

حتی با مادر شرط کرده بود اگر خواستگاری پاسدار 

نبود، او را به خانه راه ندهند. «در واقع، دوست داشتم 

حالا که خودم نمی توانم مســتقیم در جبهه باشــم، 

دســت کم با کســی ازدواج کنــم که بتوانــم شریک 

عملکردش باشم.»

 دوستش داشتم و همیشه نگرانش بودم

طول مــدت زندگــی  عمادالاســلامی با شــهید کاوه 

به ۳ ســال رســید، ۳ ســالی که تنها به انــدازه ۳ ماه 

همسرش را ملاقــات کــرد. در این مــدت همسرش 

۵ بار مجروح شــده بود و دیدار در بیمارســتان اتفاق 

می افتاد. «وقتی محمود مشــهد بود، بیش از زمانی 

که در جبهه بود دل نگران او بودم زیرا اســم او هم در 

فهرســت ترور منافقان بود و با وجود عشــقی که به او 

داشــتم، می خواســتم به جبهه برود زیرا در این شهر 

نمی توانستم از او محافظت کنم. به یاد دارم آن زمان 

حقوقم ۲ هــزارو ۲۰۰ تومــان بود و صــدام برای سر 

همسرم، ۳ میلیون تومان وعده داده بود. این ها چیزی 

است که گفتنش به کلام آسان است و تجربه اش هزار 

برابر سخت تر، اما در همه مدتی که با محمود زندگی 

کردم، متوجه شدم رمز موفقیت همه شهدا در خلوص 

نیت و پشتیبانی ایشان از ولایت فقیه است.»

  عهده دار سرپرســتی ۱۵۰۰ همســر شــهید در راســتای
کمک رسانی

شهید کاوه شــب هایی که به مرخصی می آمد و سر بر 

بالین می گذاشــت، غصه رزمندگانی را می خورد که 

مشغول مبارزه در خط مقدم بودند. از طرفی، همسرش 

هم مانند او از فکر سفره خالی آدم هایی که هرروز آن ها 

را می دید بی خواب  می شــد. «بعد از بازنشستگی ام، 

یعنی از حدود ۶ سال پیش، با مجموعه رهروان روح ا... 

که اقدامــات فرهنگــی انجام می دهــد کار می کنم. 

سرپرســت ۱۵۰۰ همسر شهید دیگر هســتم و سعی 

می کنیم تا جایی که می شود به اقشار کم درآمد کمک 

کنیم. حالا این کمک ها در زمینه تهیه جهیزیه، ارزاق، 

حل اختلافــات خانواده ها و ... اســت. ما در محلات 

مختلف به مشکلات مردم رسیدگی می کنیم و در واقع 

یک مجمع همدرد هستیم.»

می تــوان گفت برای هر مشــکلی از عمادالاســلامی 

کمک بخواهند «نه» نمی گوید زیرا او معتقد است این 

مشکلات ممکن است برای خود او هم پیش بیاید و آن 

روز دیگران به کمک او می آینــد. «این طور بگویم که 

سعی من این اســت که تا جایی که می شود همه را از 

خودم راضی نگه دارم. به نظرم دنیا جایی است برای 

کمک کردن.»

 روحیه کار جمعی، نیاز جامعه امروز

«به نظرم حــالا مردم به روحیه کار جمعــی نیاز دارند، 

چیزی که در گذشته آن را بیشتر حس می کردم و مردم 

دغدغه همسایه و محل  زندگی شان را داشتند، اما حالا 

نمی دانم چرا مردم حس کمــک کمتری دارند. دختر 

من حسرت اینکه یک بار پــدرش را صدا بزند بر دلش 

ماند تا وضع به اینجا نرسد، اما حالا  طوری است که ما 

هم شرمنده بچه هایمان هستیم. رفت وآمدها هم کمتر 

شــده اســت. حتی خواهربرادرها از هم خبر ندارند. 

اکنون رسانه ها بیشــتر می توانند در زمینه روحیه کار 

جمعی و کمک میان نسل جدید اثرگذار باشند.»
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غلامرضا آذری خاکستر
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

   هنوز هم بيشترى ها او را با نام همسر شهيدش يعنى محمود كاوه مى شناسند، همان كسى 
كه به شجاعتش معروف بود و همه وجودش را وقف انقلاب كرد. فاطمه عمادالاسلامى، 
همسر شهيد كاوه، نيز خصلت هايى شبيه به او داشت و چيزى كه براى خود انتخاب 

مى كرد براى ديگران هم مى پسنديد. او حتى در دورانى كه مجرد بود با يك گروه، وظيفه 
خبرگيرى از خانواده هاى شهدا، رزمنده ها، اسرا و مفقودان را داشت. دل در گرو اين وطن 

دارد و از هيچ كارى برايش دريغ نكرده است و دريغ نمى كند. از سال 61 تاكنون از 
فعاليت هاى عام المنفعه و خيرخواهانه  دست برنداشته است. 4 دهه است بى وقفه گره هاى 
زندگى ديگران را چه با دست چه با دندان باز مى كند و حالا سرپرستى 1500 همسر شهيد را 

براى كمك رسانى به خانواده هاى ضعيف، برعهده دارد. با وجود اين، خودش را قطره اى مى داند درون 
درياى وسيع كمك به هم نوع.

   هنوز هم بيشترى ها او را با نام همسر شهيدش يعنى محمود كاوه مى شناسند، همان كسى 
كه به شجاعتش معروف بود و همه وجودش را وقف انقلاب كرد. فاطمه عمادالاسلامى، كه به شجاعتش معروف بود و همه وجودش را وقف انقلاب كرد. فاطمه عمادالاسلامى، 
همسر شهيد كاوه، نيز خصلت هايى شبيه به او داشت و چيزى كه براى خود انتخاب همسر شهيد كاوه، نيز خصلت هايى شبيه به او داشت و چيزى كه براى خود انتخاب 

مى كرد براى ديگران هم مى پسنديد. او حتى در دورانى كه مجرد بود با يك گروه، وظيفه مى كرد براى ديگران هم مى پسنديد. او حتى در دورانى كه مجرد بود با يك گروه، وظيفه 

زندگى ديگران را چه با دست چه با دندان باز مى كند و حالا سرپرستى 
براى كمك رسانى به خانواده هاى ضعيف، برعهده دارد. با وجود اين، خودش را قطره اى مى داند درون براى كمك رسانى به خانواده هاى ضعيف، برعهده دارد. با وجود اين، خودش را قطره اى مى داند درون 

سعیده آل ابراهیم

زن آقا
 نویسنده:  زهرا کاردانی

کرده است آینه دار قصه های روستا باشد.

۴

ضمیمه روزنامه شهرآرا
صاحب امتیاز:

شـهرداری مشـهد
مدیر مسئول و سردبیر:
سید هادی فیاضی

مسئول ضمیمه
حمیده وحیدی

متولـد 
ماه مهـر

گفت وگو با فاطمه عمادالاسلامی، همسر شهید كاوه، 

که ۴ دهه در کنار کمک به زنان 

تلاش کرد تاب آوری را در خانواده ها ارتقا دهد


